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فرزانه غفارى

چكيده
جـهد تون در اسلام مورد و زن و حفظ حريم عفاف مـرشش زمسأله حجاب و پـو

عايتنان نيز با ردار مى*باشد.آنچه مسلم است زخوره*اى برده و از اهميت ويژبو
صه*هاى مختـلـ8دان در جامعـه در عـرش مرشادواننـد دوشش مناسب مـى*تـوپو

هبت زيبايىند حكيم كه مون مظهر جمال و زيبايى است و خداوفعاليت كنند.ز
ىده است،همو نيز تدبـيـرانى نمـونان ارزا به جامعه زفتـار رو جذابيت گفتـار و ر

استا خالقف الهى انديشيده اسـت.در ايـن رهبت شگـراى محافظت از آن مـوبر
ائهدان ارنان و هم بر مرصيه*ها نيز هم بر زخى تونان و برصيه*ها بر زخى توهستى بر

مى يكىن و حفظ عفاف عموشش زه پوات الهى دربارعايت دستورده است.رموفر
ى از فساد و انحطاط اخلاقىثر در حفظ سلامت جامعه و پيشگيرهاى مواهكاراز ر

آن است.در قر
آن.ن،جامعه،قرحجاب،عفاف،زه�ها:اژكليد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان.شكى شهيد بهشتى تهرم پز  سنتى دانشگاه علوّا و عضو هيئت علمى دانشكده طب* دكتر
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مقدمه
دهح بوعى است كه از ديرباز در بين ملت*ها مطـرضون موشش زمسأله حجاب و پـو

گى*هـاىى است و به لحاظ ويژى ضرورشش اسلامى امرعايت پـواست.در اسلام نيز ر
دد.ح مى*گرى مطرسيع*تراى آنها در دامنه وعايت حجاب برنان،مسأله رى زفتارجسمانى و ر

قدن حقونان،تضييع شخصيت و يا زيرپاگذاردن زندانى كراما اين به معناى حبس و ز
١د.د دارجود ون و مـرق زه همسانى حقـوآن كريم آيات متعـددى دربـارآنها نيست.در قـر

ط به اعمال صالحه پايمال نشدن پاداش مربوان نيز درباره آل عمرسور١٩٥چنانكه در آيه 
ند و زمن چنين آمده است:«همانا من پاداش اعمال هيـچ مـردان مؤنان و مرو شايستـه ز

ا پايمال نمى*كنم».منى)ر(مؤ
فتنان عامل از بيـن رعايت حجاب از جانـب بـانـوآنچه مسلم است اين اسـت كـه ر

ف آنها در اجتماعادى متعـارق آنها و پايمال شدن اعمال شايسته آنها و نيز سـلـب آزحقو
ند ودازد بپرانند به فعاليت*هاى سالم اجتماعى خودان مى*تونان نيز همانند مردد.زنمى*گر

ق دهند و استقلال شخصيتىشبختى سوى سعادت و خودم به سوش مرشادوا دوجامعه ر
د به دسـتدان از آنچه خـواى مرا نيز حفظ نماينـد:«بـرد رو اجتماعى و يا اقتـصـادى خـو

ند نصيب ود به دست مى*آورنان نيز از  آنچه خواى زه*اى است و برند نصيب و بهرمى*آور
سيدن به سعادت وعده ر.و از آن جايى كه در دين مبين اسلام و)٣٢*/*٤(النساء،ه*اى است»بهر
انين اسلامى داده شده است،ات و قودى و اجتماعى انسان*ها با انجام دستورشبختى فرخو

ظ8د و هر يك از آنان مـود ندارجود ون و مرتى ميـان زمان تفاواى نيل به اين آراين بـربنابر
ا به خوبى و به نحو شايسته انجام دهد تا به سعادتد رعى و دينى خوظاي8 شراست كه و

 ـخوو خو ند باشد يا زاه مرشبختى حقيقى دست يابد.«هر كس كار شايسته*اى انجام دهد 
ندگى سعادتمند مى*سازيم و به تناسب بهتـريـن اعـمـال وا در زمن باشد مـا او رـ و او مو

.)٩٧*/*١٦(النحل،هايشان به آنها پاداش مى دهيم»شايسته*ترين كار
عايت مصالح بـشـرات رد كه هدف از اين دستـورشن مى*شـواز اين جا به خوبـى رو

دن و مرت ميان زالعمل*ها بر پايه تبعيض و تفاوانين و دستورد و اين قون يا مراه زاست خو
كـىه و يا مشترات ويژحى هر كدام دستوربنا نشده است بلكه بنا به اقتضاى جسمـى و رو

عده نيكاى هر كدام وند متعال برصادر شده است.اگر آنها به انجام آن پايبند باشند خداو
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د داشته باشد مى*بايستجود كه به جاى عدالت ميان آن دو تبعيض وار بوداده است و اگر قر
عكس عملد مقرر نمى*شد و يا بـراى مرظيفه*اى برن و هيچ واى  زار برهمه تكالي8 دشـو

ن تعيين شده است از اينه زظاي8 ويژشش و حجاب اسلامى از وعايت پومى*شد.اگر ر
فتارصيات خاصى در گفتار و رن مظهر جمال و زيبايى است و از خصوجهت است كه ز

ج از خانه و فعاليت در اجتماعدار است از اين رو به هنگام خروخوركات و سكنات برو حر
شاند.و اينا بپوم است كه در حد مقرر اين جمال و زيبايى ردان بيگانه لازو اختلاط با مر

هنگى،مينه*هاى علمى،فرند و نبايد در زج شوبدان معنى نيست كه آنها نبايد از خانه خار
ى،اقتصادى،سياسى و… فعاليت كنند بلكه بايد اذعان داشت كه فلسفه حجاب همانهنر

ندهادانه به فعاليت سازاند آزشش اسلامى مى*توعايت پون در جامعه است و او با رحضور ز
ددان بيگانه خود با مرت خون بدين معنى است كه او با معاشرشش زد.در حقيقت پودازبپر

اع التذاذهاى جنسى بهاهد انود.اسلام مى*خودازدنمايى نپرى و خوه*گرشاند و به جلوا بپور
اى حفظاى كار و فعاليت باشد و بر برًاادگى اختصاص يابد و اجتماع منحصرمحيط خانو

دها مقرر كراتى ردگى و سستى چنين دستورنه آلونشاط و دور از هر گوجامعه*اى سالم و پر
د و از بندگانار مى*گيرمن قرنان مؤدان و زه مرمرد در زاست كه با انجام و اطاعت از آنها فر

عدها ومن بهشت*هايى رنان مؤمن و زدان مؤند به مرند به شمار مى*آيد:«خداوب خداومقر
/*٩(التوبة،ند»ه در آنجا به سر مى*برارى است و اينان هموى*هايى در آن جارداده است كه جو

ضعدگار كه به نفع بشريت و به صلاح آنها وات پـرور.در مقابل،سرپيچى از دستور)٧٢*
دد.«هيچاد مى*گراهى افرجب گمرق و سليقه شخصى،مودن به ذوشده است،و عمل نمو

ى حكمى دادند،دردر كار(ص) شمنى نبايد به هنگامى كه خدا و پيامبرن مؤمن و زد مؤمر
اهىمانى كند بى*شك در گمرنافر(ص) شى باشد.هر كس كه از خدا و پيامبرشان اختياركار

.)٣٦*/*٣٣اب،(الأحزد»ار مى*گيرى قرآشكار
دى،مى است و نه فرعايت حجاب و عفاف كه يك مسأله اجتماعى و عمواز اين رو ر

د آنسى فلسفه حجاب و حدوى باشد.در اين مقاله به بررامى است و نبايد در آن اختيارالز
د.داخته مى*شوآن به اختصار پردر اسلام از ديدگاه قر
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فلسفه حجاب در اسلام
اهدد.اسلام مى*خـوحجاب در اسلام از يك مسأله كلى و اساسـى ريـشـه مـى*گـيـر

ادگى و در كارع ديگر به محيط خانـوى و چه حسى و چه نـوالتذاذهاى جنسى،چه بصـر
خلاف سيستماى كار و فعاليت باشد.بر برًانى اختصاص يابد و اجتماع منحصراج قانودواز

د.اسلاما با لذت جويى*هاى جنسى به هم مى*آميـزغربى عصر حاضر كه كار و فعاليت ر
 از يكديگر تفكيك كند.فلسفه حجاب از جـنـبـه*هـاىًا كامـلااهد اين دو محيـط رمى*خو

ادگى و بعضى ديگـرانى و بعضى جنبه خانوسى است.بعضى جنبـه رون قابل بررناگوگو
جه به تكريمن و توش زدن مقام و ارزد و در نهايت هدف اصلى آن بالابرجنبه اجتماعى دار

مينه تأليفات و تحقيقاتست كه در اين زى از ابتذال اوگيرام نسبت به او و نيز جلوو احتر
مينهد.در زداخته مى*شو و در اينجا به اختصار به ذكر نكاتى چند پـر٢د.د دارجوى وبسيار

ت*هاىادى معاشـرد و آزن و مردن حريم ميـان زانى بايد گفت كه نـبـوحـى و روامش روآر
ت يك عطشنى مى*بخشد و به صـورا فزوبى*بند و بار،هيجان*ها و التهاب*هاى جنسى ر

د.حى در مى*آورى ناپذير روسير
اى تعديل وى برده،و تدابيرجه كامل نموه آتشين توف اين غريزت شگراسلام به قدر

عايتده است كه ره مقرر نمواتى در اين باره انديشيده و احكام و دستوردن اين غريزام كرر
ادگى نيز بايدند خانواده و استحكام پيـومينه خانود است.و در زارحجاب يكى از اين مـو

اىدد بـرجين گرابطه زوجب تحكيم آن و سبب صميميـت رى مواذعان داشت كه هر چيز
دد.از اين رو محدول شوشش مبذواده مفيد است و در ايجاد آن بايد حداكثر كون خانوكانو

ا محكمجين رند زوع پيواج مشرودوادگى و در كادر ازدن مسائل جنسى به محيط  خانوكر
د.دن او به شمار مى*روشبخت كرانى عامل خـود از لحاظ رونى فرد و همسر قانومى*ساز
ان از اينشش و حجاب در هنگام حضور در جامعه و منع كاميابى جنسى ديـگـرحفظ پو

ى اجتماعاردد.مسأله مهم بعدى استوجين گرابط زوجب تحكيم رود مواند خوطريق مى*تو
ى كار واسطه حجاب است.كشانيدن تمتعات جنسى از محيط خانه به اجتماع،نيروبه و

ا از دست مى*دهندد ره نشاط و فعاليت خواد انگيزا ضعي8 مى*كند و افرفعاليت اجتماع ر
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د ادعاى اين كـهد و در رع فساد و فحشاء در جامعه به تدريج ايـجـاد مـى*شـومينه شيـوو ز
اد اجتماع است و تحريـك وى نيمى از افـرفتن نيروجب فلج شدن و از بيـن رحجاب  مو

ى وس و پيردرغ*هاى زوى نظير بلـوخيم ديگـرض واره جنسى عـوتهييج بى*حساب غـريـز
د.دگى نيز دارسوفر

هنگى وم ساختن او از فعاليتهاى فرن و محرودن زندانى كرن به معناى زاگر حجاب ز
ن و حبس استعدادهاىى زدن نيروجب فلج كرقت است كه مواجتماعى و غير آن باشد آن و

ن حق تحصيل علمد و يا زن نرون از خانه بيروست در حالى كه اسلام نگفته است كه زاو
شانيدن بدنده باشد.پون تحريم كراى زا برنه فعاليت اقتصادى رد و يا هر گوا ندارو دانش ر

ى،اجتماعىنه فعاليت هنـرت و دو دست ـ مانع هيچ گوجه و كفين ـ صـوربه استثناى و
دن محيطده كرد آلوى اجتماع مى*شـودن نيروجب فلج كرو… نيست و بر عكس آنچه مـو

امش و احتـرفتن ارزجب بالاره بر اينكه حجاب موانى است.عـلاوكار به التذاذهاى شهو
تر و عفي8*تـرقاره متين*تر و بـاون هر انـدازد كه زدد،اسلام تأكيـد دارن در جامعه مى*گـرز

٣د.ده مى*شوامش افزوار ندهد بر احتران قراى ديگرض نمايش برا در معرد ركت كند و خوحر

دشن به حال خـوده است:«حفظ ـ حجاب و عفـت ـ زموه فر در اين بار(ع)ت علـىحضر
٤ست».ى بيشتر زيبايى اوجب پايداردمندتر و موسو

امش بيشتر به هنگام حضور درعايت حجاب احساس امنيت و آرن با روبدين سان ز
دجويان لاابالى در امان مى*ماند.ت سوض و جسارجامعه مى*كند و در عين حال از تعـر

مى يك مسأله اجتماعىعايت عفاف عمومسأله حجاب و مسأله حيا و عفت در جامعه و ر
ضع شده است.نان ودان و زاى مرآن مسائل متقابلى برادى.از اين رو در قراست نه انفر

د در حريم عفافن و مرظاي" متقابل زو
ضعدان در حريم عفاف واى مرنان و هم براى زكى هم برات مشترآن كريم دستوردر قر

ان و حفظ حريم عفتل ديگرد به منازايط وروص شره نور در خصوشده است.آيات سور
ده*ايدد:«اى كسانى كه ايمان آورح مى*سازا مطرالعمل رد چند دستورن و مرو عفاف ميان ز

گاه سازيد و بر اهل خانه سلام كنيد،اينا آ آنان رًان داخل نشويد مگر آنكه قبلابه خانه ديگر
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ا در خانه نيافتيد داخل نشويد تا بـهاى شما بهتر است باشد كه پند بگيريد*اگر كسـى ربر
اى شما.خدا بهه*تر است برديد كه پاكيزگرديد،بازگرد اگر گفته شد بازه داده شوشما اجاز

آنچه انجام مى*دهيد دانا است*باكى نيست كه در خانه*هايى كه محل سكنى نيست و شما
ا نهـانا آشكار مى*كنيد و آنـچـه رانيد داخل شويد خدا آنـچـه رنفعى در آنجا داريد مـى*تـو

.)٢٩ـ ٢٧*/*٢٤(النور،گاه است»مى*داريد آ
ندگىنى كه محل زد به خانه*هاى مسكون به هنگام ورود و چه زاقع مسلمانان چه مردر و

مى كهد به مكان*هاى عمـولى ورود ول بگيرد از صاحب منزه ورواده است بايد اجـازخانو
اده وعايت حيا و عفت خانـود.و اين نشانگر راده است ممانعتى نـداراتر از حريم خانوفر

٢٧جه بخش پايانى آيـه اد بيگانه به خانه*هاست.نكته قابـل تـود افراد آن به هنگـام وروافر
هاين اجازاست«اين دستور به خير و مصلحت شماست باشد كه پند و اندرز بگيريد»بنابر

عايتد و رشانيدن خونان جهت پود به خانه آنها و نيز اعلام به زاى ورواده برفتن از خانوگر
نان است.دان و زد كه به خير و صلاح مرحريم حيا و عفت فلسفه*اى دار

مندان مؤمايد:«به مرمن در جامعه اسلامى مى*فردان مؤخطاب به مر٣٠سپس در آيه 
ه*تـراى شما پاكيزا حفظ نمايند،ايـن بـرند و پاكدامنـى رد آورا فرود ربگو كه ديده*هاى خـو

مندان مؤاى مراتى برگاه*تر است».در اين آيه دستوراست و خدا به آنچه انجام مى*دهيد آ
ه بهدن خيردان،نگاه نكـراى مرى برم و ضـرورظاي8 لازند از وديده است.خـداومقرر گر

ده نشدن آنها به مسائلصيه به پاكدامنى و آلوه بر اين كه توم دانسته است.علاونان نامحرز
ع فساد در جامعهجب شيوعايت آن مواقع عدم رت انگيز و تهييج كننده مى*كند.در وشهو

د و از اين*كهان مى*شوح و روكيه جان و روجب  تزظيفه مودد.در اين آيه انجام دو ومى*گر
انى بيانديشد  ممانعت به عمل مى*آيد و در پايان آيهه مسائل مادى و شهوه درباراربشر همو

د آنها باخوردان و برد مره عمل كرند از نحود و آن اين است كه خداود دارجوتذكر مهمى و
دانه داشته باشند.مرچكترين غفلتى در اين بارگاه و باخبر است و آنها نبايد كومان آنامحر

ند بلكه بايد به شخصيته شوى  به آنها خيرى كنجكاوجه نمايند و از رونان تونبايد به ظاهر ز
ند و در هنگامام بنگرجه كنند و به او با ديده احترن او توناگوانايى*هاى گون و توو كمالات ز

ى،مايد:«نظربازه مى*فردر اين بار(ع)انى نيانديشند.امام صادقد با او به مسائل شهوخوربر
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د.نظراه مى*آورا به همرلانى رت طوهاى شيطان است و چه بسا يك نظر كه حسرى از تيرتير
٥اى نظرباز در فتنه انگيختن بس است».ا در دل مى*روياند و اين برت ربعد از نظر شهو

منه بگو ديـدگـاننان مؤنان نيز داده شده اسـت:«بـه زات به ز همين تـذكـر٣١در آيه 
جه است كه در اين آيه بهابانند و دامن*هاى خويش حفظ كنند…».قابل توخويش فرو خو

اتات همانند دستورد بقيه دستورنان دارد آن كه اختصاص به زجز  مسأله حجاب و حدو
دا فرود رم نگاه خودان نامحـرنان نيز بايد به هنگام روبرو شدن  بـا مـردان است.زاى مربر

م داشتـهجه لازعايت پاكدامنى تـوانه نگاه نكنند و نيز بـه ره و كنجكـاوند و به آنها خيـرآور
نهن هيچ گود و بدوح مى*شودان در اين دو آيه مطرنان و مرظاي8 متقابل زاقع وباشند.در و

اد وحى افراتى  در جهت سلامت روفين دستورق يكى از طرفتن حقوتبعيض و يا از بين ر
اتد داشت بايد تمامى دستورجوا كه اگر بناى تبعيض ود.چرسلامت جامعه صادر نمى*شو

ظ8 به اطاعت ازه مودان مقرر مى*شد در حالى كه هر دو گرواى مرنان و يا فقط براى زبر
نان زيور خويش آشكارق چنين آمده است:«… و زآنها مى*باشند.در قسمت پايانى آيه فو

نند و زيور خويش آشكارهاى خويش بر گريبان*ها بـزاندازنكنند مگر آنچه پيداست و سر
ان يا…».هرشوان،يا پدران،يا پدرهراى شونكنند مگر بر

نان آمده است و اختصاص داشتناى زد آن برشش و حدوظيفه پودر اين قسمت از آيه و
ان است كه در اسلام با دقتى بانوفتارگى*هاى جسمانى و رنان تنها به جهت ويژاى زآن بر

ن و محافظت ازاى حفظ شخصيت زجه شده است و همه برو تأمل خاصى به اين مسأله تو
ا كه اگردان نيست چرق آنها نسبت به مرد تبعيض در حقوجوست و اين به معناى وكيان او

مد محارنان در نزدن بى*حجابى زد حجاب به مجاز بود در خلال تعيين حدوهدف چنين بو
ه نمى*شد و حق اختيار و انتخاب از آنان سلب مى*شد.پس بايد نتيـجـهاده اشارو در خانو

اب چنينه احز سور٥٩آيهاتر از اين مسائل و اتهامات است.چنانچه درع فرضوفت كه موگر
شش*هاىمن بگو كه پودان مؤان مرانت و به همسران و دخترآمده است:«اى پيامبر به همسر

دند  و موراى اين كه شناخته نشوند،اين كار برديك سازد نزا به خواگير خويش رگشاد و فر
نده و مهربان است».ند آمرزتر است و خداواراوند سزار نگيران قرار ديگراذيت و آز

دد گيرا به خود باشد و آن راقب جامه خون آن چنان بايد مرو اين بيانگر آن است كه ز
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سا مأيوان نشان دهد كه او اهل عفاف و حفاظ است و از اين طريق ناپاكدلان ركه به ديگر
نان نجيب و پاكدامن و عفي8 مى*باشـد وسيله اعلام مى*كند كه او از زد و بدين ومى*ساز

ه نـورسور٣١شى كنند.گفتنى است كه اين آيه مـانـنـد آيـه*بيمار دلان بايد از او چشـم پـو
عى مكمل بحـثد و به نودازا بيان نمى*كند بلكه به فلسفه حجـاب مـى*پـرد حجاب رحدو

ه مى*باشد.حجاب در آن سور
عايت حجاب و در امان ماندن آنهاصيه ره بر توجه در اين است كه علاونكته قابل تو

اتاد بيمار دل در جامعه از طريق آيات قبل و بعد نيز تذكرار بد دلان در اين آيه،به افراز آز
دان وه آمده است:«و آنان كه مـر اين سـور٨٥د.در*آيه*ت مى*گير تهديداتى صـورًو بعضـا

اگى رن تقصير و گناه،بدانند كه گناه و تهمت بزرار مى*كنند و آن هم بدوا آزنان با ايمان رز
تكب شده*اند».مر

دلان و آناندلان و بيماره آمده است:«البته اگر منافقان و كور همين سور٦٠و در آيه*
ند،اسان مى*سازب و هرا مضطرطئه مى*كنند و جامعه رات آن توكه بر عليه دين اسلام و دستور

نانى در مدينه درانيم و پس از آن ديگر جز اندك زمى*انگيزا اى پيامبر بر عليه آنان برما تو ر
د».انند كرار تو زيست نتوجو

نان در جهت محافظت از حريم وش اسلام به زصيه و سفاره بر تونتيجه آن كه علاو
احمان هميشگى در جامعـهاد بيمار دل و مـزاى افرد،تهديداتى برعفاف و شخصيت خـو

ناف زاهت به اطرى از صيانت و كرارند در اين آيه ديواقع خداوفته است.در وت گرصور
شى و كبريائى باقى بماند و به همين دليل به پيامبرارگوده بزرمسلمان مى*كشد تا در محدو

شانند.ا با«جلباب»هايشان بپود رصيه كند تا پيكر خوا تونان مسلمان رمان مى*دهد كه زفر
ا و عفتى و تقـود نگهداراخ و گشادى بر خويشتن بنهند تـا بـه خـوشش*هاى فـريعنى پـو

ندگى شيرينشانند و  زار نگيرار قرد آزان مورشت و ناپسند ديگرند و با اعمال زشناخته شو
دد.جه آنان نگرشت و نامناسب متودد و سخنان زمانه و گستاخانه تلخ نگربا نگاه*هاى بى*شر

ايش از طرزا بيانگر باطن او باشد و ايمان و تقواجب است كه ظاهر يك مسلمان باتقـوو
د.بايدنه كه از سخنان و اعمالش نمايان مى*شـوشيدن او هويدا باشد،همان گـولباس پو

اتاى دستورتو افشانى كند و به سبب اجرش تجلى يابد و پرفتاردار و راسر كرايمان در سر
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ند و فاسقانام گذارمنان به او احترت مؤآن به شمار آيد كه در اين صور از اهل قرًآن قطعاقر
٦ش ندهند.اران آزو تبهكار

أفت و عاطفـه دره بر اين كه معلم و پيـام آور رن مسلمان علاوهنگ اسلامـى زدر فر
د و به خاطرهنگ جامعه دارى فرجامعه اسلامى است نقش بسيار مهمى نيز در شكل*گير

اده وأفت و عاطفه در خانـوحم و شفقـت و رنان است و آنها سمبـل رگى كـه در زاين ويژ
دهموفر(ص)مدان است؛چنان كه پيامبر اكـرند نيز به آنها مهربان*تـر از مـرجامعه*اند.خـداو

ان مربى و تربيـتن به عنـو ز٧دان است».نان مهربانتـر از مـرند متعال بـه زاست:«خـداو
د و اين نقـشاده  و جامعه دارهنگ خانـوى فرايى در شكل گيـرندان نقش به سزكننده فـرز

٨نان است».مايد:«بيشترين خوبى در ز مى*فر(ع)ثر او قابل انكار نيست.امام صادقمؤ

د.نان نام مى*براى زا برگى مهم ردر حديثى بسيار زيبا و دلنشين سه ويژ(ص) مپيامبر اكر
ناند:«از بهترين زاهد بونان خـوا داشته باشد از بهترين زگى*ها رنى اين ويـژچنانچه اگر ز

م واده*اش محترد خانونى است كه بسيار بامحبت و با حجاب كامل و اين كه نـزشما آن ز
داخته است ونان مسلمان پراى زفى بهترين الگو بر اين حديث به معر٩باشخصيت باشد».

ب استفادهاده و در جامعه به نحو مطلونى است كه از عاطفه خدادادى در محيط خانوآن ز
د و در نهايتد و جامعه به كار گيرا در جهت حفظ سلامت خونمايد و حجاب اسلامى ر

ايندد.بنابردار گرخورالاى اسلامى برات دين مبين اسلام از شخصيت وى از دستوربا پيرو
ازصيه شده اين است كه جوج نشدن از خانه نيست بلكه آنچه تونان خارصيه اسلام به زتو

حفظ حريم عفاف و حجاب مى*باشد.ات اسلامى  وعايت دستورحضور آنها در جامعه ر
آند در انجام امور سياسى و عبادى و اجتماعى در قرن و مره همسانى زچنانكه دربار

مانند،به كار نيك فـرمن پشتيبان يـك*ديـگـرنان مؤدان و زكريم چنين آمده اسـت:«و مـر
كات مى*دهند و از خداند و زا به پاى دارند و نماز رمى*دارمى*دهند و از كار ناشايست  باز

.)٧١*/*٩(التوبة،د»اهد كرحمت خوا رديد خدا اينان رى مى*كنند. بى*تردارمانبرش فرو پيامبر
ان در انجاماى بانواند تشويقى برد مى*تونان كه خودان با زفتار شايسته مره رو اما دربار

شنان خومايد:«با زه مى*فردر اين بار(ع) ت علىد.حضرد دارجواياتى وائض دينى باشد روفر
مايد:«تـامى*فر(ع) ت امام صـادق و حضر١٠ند».فتار شـوش رگفتار باشيد تا آنان نيـز خـو
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١١ايش دهيد».ا در حق آنان افزنان خوبى كنيد و خوبى رانيد به زآنجا كه مى*تو

ىترش و بران يك ارزگز به تنهايى به عنوآن كريم هردن از ديدگاه قرن بودن و يا زد بومر
د نفس و جان آدمى است كه درى شوترش و براند صاحب ارزح نمى*باشد آنچه مى*تومطر

ا پيشهتان تقودگارابر پروردم در براحدى نهاده شده است:«اى مرهر وان گود به عنون و مرز
.)١ /*٤(النساء،ا نيز از همان آفريد»ا از يك تن آفريد و جفتش ركنيد.آن خدايى كه همه شما ر

فت جامعهاى پيشرد و هر دو برى ندارترى برد نسبت به ديگرن و مراين هيچ يك از زبنابر
نان عهده*دار حفظند.اين طور نيست كه فقـط زليت دارعى مسئوالا به نوو نيل به اهداف و

آن كريم در مقامدان نيز در آن سهيم*اند.قرجامعه باشند،بلكه مرمى درحجاب و عفت عمو
ن،ود و هم از زد تمثيل مى*آورى عفاف هم از مرفى الگود و معرن و مره جاذبه ميان زبيان قو

تفى مى*كند. حضرعايت مى*كنند،معرا ران دو الگويى كه جانب عفاف و حيا را به عنوآنها ر
ده*اند درعايت كـرا رنى كه حريم عفـت رد و زدو تمثيل از مـر(س)*ت مريمو حضـر(ع)س8يو
*امتحان(س)ت مريمد و هم حضرار مى*گيرمايش قرد آزمور(ع)س8ند.هم يوح مى*شوآن مطرقر

/*١٢س8،(يود.ام نمى*شوتكب حرى مرن مصردر مقابل اهتمام آن ز(ع)س8 صديقد.يومى*شو

آمده است نهى از منكـرت بشر درشته كه به صـورنيز با مشاهده آن فر(س)ت مريـمحضر)٢٤*
)١٨*/*١٩(مريم،ن». ايى دست به اين كار نزمى*كند و مى*گويد:«اگر تو باتقو

د او نيست تاط به خوك كند كه حجاب او تنها مربـو درًن بايد كاملاآن زاز ديدگاه قر
د بگويد مند نيست تا مرط به مرن مربودم،حجاب زف نظر كردم صربگويد من از حق خو

ضايت بدهند.حجـاباده راده نيست تا اعضاى خانوط به خانون مربـواضيم.حجاب زر
نمت زن حرد چواهد بواضى نخوآن رضايت بدهند،قرن حق الهى است همه اين*ها اگر رز

مايه عاطفه آفريد كها با سرن رح است و خداى سبحان زه مطرّان حق اللو حيثيت او به عنو
كا ترقت و عاطفـه رس رد،اگر در جامعه*اى ايـن درقت باشد و پيام عاطفه بيـاورمعلـم ر

ب ظهورند كه در غرفتند به همان فسادى مبتلا مى*شوت ره و شهودند وبه دنبال غريزنمو
ش اين استّآن در او حاكم است،جامعه عاطفه است و سـرده است.جامعه*اى كه قركر

اهيم چهها هستند،چه بخـوند و آن مادرا معلمان عاطفه به عهـده داركه نيمى از جامعـه ر
قتأفت و رقت مى*دهد و رأفت و رس راده درل خانواهيم، چه بدانيم چه ندانيم،اصونخو
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جاى سير به مداراين در هر بخش و هر بعدى از ابعاد برساز است.بنابردر همه مسايل كار
نهنه باشد.يعنى:همان گوآن گوتى نيست.منتهى بايد انديشه*ها قرد تفاون و مركمال بين ز

ده است ما نيز در نظام اسلامىآن  بين كمال و حجاب و انديشه و عفاف جمع نمـوكه قر
مايد:ه حجاب سخن مى*گويد مى*فرقتى دربارآن كريم وبين كمال و حجاب جمع كنيم.قر

ا ازمان او رن كه نامحـراى زمت قائل شدن بردن و حرام گذارت است از احترحجاب عبار
١٢ند.انى ننگرديد حيو

تباطادى و شخصى است بلكه اراتر از مسائل انفراين دامنه مسأله و فلسفه آن فربنابر
د.اده و جامعه و نظام دينى دارمستقيم با خانو

ت حجاب اسلامىّد و كيفيحدو
ناندان و زاى مرعايت عفت و پاكدامنى بره رنان و نحواى زد حجاب بردر اسلام حدو
ع ونگ خاص تعيين نشده اسـت و نـواى حجاب شكل خاص و يـا رتعيين شده است بـر

مانىايج ملى و مقتضيات زايط خاص اقتصادى و اجتماعى و سنت*هاى رنگ آن بنا به شرر
نان آنچه مسلم استشش زط به پوجه به آيات مربود.با توو مكانى در جامعه تعيين مى*شو

ا پنهان كنند وجستگى*ها و مفاتن بـدن رشش داشته باشند و بران بايد پـواين است كه بانو
عايتا راى نگاه ردان بايد تقوه بر اينكه مانند مراگر نباشند.آنها علاوتحريك كننده و اغو

عايت عفت و پاكدامنىند و رهيزشكافانه و تحريك پذير بپره و موكنند و از نگاه*هاى خير
انداز ـاسطه«خمار»ـ سرا به ود رهاى سر و زينت*ها و مفاتن خوم است موا پيشه كنند لازر

ى دره*گرايى و جلودآرج و خوشانند و از«جلباب»ـ لباس گشاد ـ استفاده نمايند و از تبربپو
ى است كه در اسلام وشش اسلامى امرى كنند.در هر حال حجاب و پـوددارجامعه خو

*است و(ع) و امامـان(ص)*صيه خدا و پيامبـرفته و توار گـرجه جدى قرد توآن و سنت مـورقر
ىى از آنها و الگوپذيرد كه با پيرود ندارجوتر و بالاتر از آنها واى ما مسلمانان  الگويى بربر

(ع)د.امام صادقاد آن محقق مى*شوان است كه سعادت حقيقى جامعه و افرارگواز اين بزر

ناى زمايد:«بـرشش نامناسب به هنگام حضور در جامعه چنين مى*فـرنان از پوهيز زدر پر
ىند و لباس*هايى به تن كند كه چيزى و مقنعه*اى به سر زسرمسلمان شايسته نيست كه رو
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١٣شاند».ا نپواز(سر وبدن)او ر

ار نيست كه هنگاماون سزاى زمايند:«برمى*فر(ص)*ت پيامبردر تأييد اين دستور حضر
١٤ده و تنگ كند».ا جمع و فشرفتن از خانه لباسش رن ربيرو

داختهه نورپرسـور٣١ و٣٠سى آيه*د حجاب و كيفيت آن به برراى تعيين حـدوحال بر
انىن بايد از چشم چرد و چه ز.هر مسلمان چه مر١د.مفاد اين دو آيه چنين است:مى*شو

ششنان بايد پو.ز٣د بايد پاكدامن باشد.ن يا مراه ز.مسلمان خو٢ى اجتناب كند.و نظرباز
ند و در صدد تحريك و جلبان آشكار نسازا بر ديگرد رايش و زيور خوداشته باشند و آر

ن ذكـر شـده كـه يـكـى بـاشـش زم پـواى لـزو.دو استـثـنـاء بـر٤نـيـايـنـد.دان بـرجـه مـرتـو
ند»بيان شده است كه دستورا جز آنچه كه ظاهر است آشكار نسازد رجمله«وزينت*هاى خو

ندا آشكار نسازد رى با جمله«و زينت*هاى خودان است و ديگرم مرشش آن نسبت به عموپو
ا نسبت بـهشش ران يا…)ذكر شده است كه نداشتن پـوان همسران يا پدراى همسـرمگر بر

اد رايش و زيور خونان نبايد آرعده خاصى تجويز مى*كند.مفاد اين دستور اين است كه ز
ل زينت*هايىظيفه ذكر شده است؛استثنـاء اواى اين وند.سپس دو استثناء بـرآشكار ساز

اياتن كدام است؟روسش پيش مى*آيد كه زينت آشكار زاست كه آشكار است. حال اين پر
ناى زن بيشتر آنها ايـن اسـت كـه بـرد و مضمـود دارجوه وى در اين بـارمتعدد و بى*شـمـار

لى كه دردن عادى و معمواجب نيست.حتى آشكار بوه و دست*ها تا مچ وشانيدن چهرپو
ن از آنها خالى نيست.بعـد از زًلامه و خضاب كه معمود نظير سرد دارجواين قسمت*ها و

ارى سينه و گريبان خويش قرا بر رود رى خوسرنان  بايد رواين استثناء چنين آمده است:«ز
دن و گريبانشاندن سر و گرد پود،مقصوصيتى ندارى در اين جمله خصوسردهند».البته رو

اىدن آنهـا بـرم:زينت*هـايـى اسـت كـه آشـكـار نـمـوّى است و استـثـنـاى دوسـربـا آن رو
ادگان،اهرزادگان،خوادرزان،برادران،بـرهران،پسر،پسر شوهرشـوان،پدران،پدرهرشو

گاهنان آدكانى كـه از امـور زند و كون نـداردان طفيلى كه حاجـت بـه زكان مـرنان،مملـوز
ا كه نمايـانى از زينت رل:مقداره شد در استثناى اونيستند،جايز مى*باشد.چنانچه اشار

ان رّم:اشخاص معيد.و در استثناى دواد جايز است معين كـرم افردن آن نسبت به عموبو
مايد:اى آنان جايز است.سپس در دنباله آيه مى*فردن مطلق زينت برد كه آشكار نمونام مى*بر
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مين نكوبند».از دستور ايند پاى بر  زنان به منظور آشكار ساختن زينت*هاى پنهان خو«ز
دد حتى استعـمـالدان مى*گرجه مـرجب جلب تـوى كه مـوان فهميد كه هر چـيـزآيه مى*تـو

تن در معاشرع است.به طور كلى زه ممنوايش*هاى جالب نظر در چهرهاى تند و آرعطر
دد و در پايان اينم گردان نامحرجه مرجب تحريك و تهييج و جلب توى كند كه مونبايد كار

ستگـارگشت كنيد باشـد كـه رى خدا بازمنين همه بـه سـوآيات چنين آمده است:«اى مـؤ
من مى*باشد:«اى كسانىاد مؤند به افرق نيز خطاب خداوشويد» چنانچه در ابتداى آيات فو

مى و عفافعايت عفت عموم در جهت رات لازده*ايد…»و پس از آن دستوركه ايمان آور
ساندق مى*رح شده است.مفاد آيات فونان مطراى زدان و هم براى مراده در جامعه هم برخانو

دط به مرن»كه مربومت نظر بر زن است از مسأله«حرظيفه زشش»كه وب«پوجوكه مساله و
شش هم بايداز شويم در مسأله پود.اگر در مسأله نظر، قائل به جواست بايد تفكيك شو

ن جائزجه و كفين زد بـر وا بسيار مستبعد است كه نظر مرب شويم.زيـرجوقائل به عدم و
ديدى نيست كه اگراز نظر ترام باشد. در مسأله جون حرجه و كفين بر زلى كش8 وباشد و

ىدن،و نگـاه از روام است.ـ تلذذ،يعنى:لـذت بـرى«تلذذ»يا«ريبه»باشـد حـرنظر از رو
انىدن.و اما ريبه يعنى:نظر به خاطر تلذذ و چشم چـرتلذذ،يعنى:نگاه به قصد لذت بـر

فناك است و خوى است كه خطر طورًعاصيت ناظر و منظور إليه مجمولى خصونباشد،و
ام است،حتى در حرًد آيد ـ.اين دو نظر مطلقاجودن به وش به دنبال نگاه كرهست كه لغز

١٥م.د محارمور

نشستهنان بازه نور آمده است:«زنان در پايان سورشش زه پويك استثناى ديگر دربار
د به زينت واستن خوت نيارند باكى نيست كه در صوراج نداردوو از پاافتاده*اى كه اميد از

مين نهند و اگر جانـبا بر زد رانند لباس(گشاد)خودنمايى نداشتن مى*توزيور به قصد خو
ا و داناند شنـواى آنها بهتر اسـت و خـداوند برشيـده دارا پود رعايت كننـد و خـوا رعفاف ر

نددارا برد رند لباس رويى خواج نداردوان ازلت تونانى كه بر اثر كهو؛ز) ٦١ /*٢٤(النور،است»
ددان نمى*رونان احتمال تلذذ و يا ريبه بر مرنه زبه بيان ديگر از آنجايى كه با مشاهده اين گو

اقع آنها نقشى درد و در ود ندارجواى آنها وانى و ترويج فساد براى شهومينه تحريك قوو ز
انند جامه گشاد رويىند و از اين رو مى*توا نداران رد و ديگردن و به گناه افتادن خوده  كرآلو
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ق حتى اگر اينصيه آيه فوند.البته بنا به تودارن از خانه بـرا به هنگام حضور در بيرود رخو
داشت ديگر ازا پيشه كنند شايسته*تر است.بـرده نيز جانب عفت و عفـاف رنان سالخورز

گى*هاىد ويژجودگى به سبب وعايت حجاب در سنين غير سالخوراين آيه اين است كه ر
دن آنها از نعمت جمال و زيبايى در آن سنينه*مند بونان و بهـرى زفتارخاص جسمانى و ر

شانند،هر آينه احتمالمى نپوا در انظار عمود رنان زينت*ها و مفاتن خواست كه اگر اين ز
نان مسلمان بـايـدد.از اين رو زد دارجـوان در جامعه ود و ديگـربه فساد كشيده شـدن خـو

قار و سنگينى و پاكى از آنهـافت كنند كه علائم عفـاف و ودم آمد و رآن*چنان در ميان مـر
ندجه ديگر در اين است كه خداوند.نكته جالب توص8 شناخته شوهويدا باشد و با اين و
صيه مى*كند:«در حالىنه توده اين*گونان سالخورشى زابطه با ساده*پومتعال در ميان آيه در ر

اعنان به انواستن زايى نكنند»و پيامش اين است كه آردآراع زينت*ها خوا)با انود ركه آنها(خو
هاى تندايش و چه از نظر لباس*هاى مزين شده و چه از لحاظ عطرزينت*ها چه از لحاظ آر

ايى به شمار مى*آيد كه در دين اسلام نهى شده استدآرج و خوعى تبرآلات نواع زيورو انو
*چنين آمـده اسـت:«و(ص)نان پيامبـراب نيز خطـاب بـه زه احز سور٣٣آيهه درو در اين بـار

ت ازج»عبارايى نكنيد».«تبـردآرج و خوه جاهليت پيشين تـبـرائى دوردآرج و خومانند تبـر
اى تحريك كننده در بدن استت و اندام و اجزدن زيبايى*هاى صورائى و نمايان كردآرخو

جه سريع جنسابر اين مسأله و جلب تـوانى انسان در بـرند از ضع8 و ناتـون خداوو چو
ن اينده است و چومودنمايى نهى فرج و خوا از تبرنان رگاه است،زمخال8 نسبت به آن آ

ند باانى شده،لذا خـداونان ارزهبتى است كه بـر زى موفتارگى هاى جسمانـى و رع ويژنو
ىدان بيگانه تدبيردن اين زيبايى*ها به هنگام روبرو شدن با مـردن آنها از آشكار كرنهى كر

اىاقع خالق يكتا و حكيم انسان*ها بـراى نجات جامعه انديشيده اسـت.در وحكيمانه بـر
اى به تباهى كشيده نشـدنحفظ و صيانت جامعه از زيان*هاى ناشى از بى*عفتى و نيـز بـر

ماندن  آنهـا ازم و دوردان نامحـراى تحريك نشدن مرط اخلاقى آن و نيز بـرجامعه و سقـو
ده است.موا فراتى راف چنين دستورفساد و انحر

ات آنهـاجب شعله*ور ساختن شـهـواملى كه مـونان بايد از عـودان و زنتيجه آن*كه مـر
ند و گمان كنند كه بى*حجابـى و يـاحذر باشند.آنها نبايد غافـل شـود  به شدت بـرمى*شو
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 ـ٧١*/*٩؛التوبـة،٣٢ و ٧*/*٤؛النساء،٢٢١ /*٢ة،.البقـر١

.٩٧ /*١٦؛النحل،٧٢
مى«گنجى»؛حـريـم عـفـاف؛اشناسى عـمـو.ر.ك:رو٢

ن بايد بداندى»؛آنچه كه يك زمسأله حجاب«شهيد مطهـر
ى».شنو«محمدى نيا»؛حجاب در اسلام«و

 ـ٨٢ /.ر.ك:مسأله حجاب٣  ٩٥.
.٤٥٤ /*١الحكم و درر الكلم،. غرر٤
.١٣٨ /*١٤سائل الشيعه،.و٥
.٣٣ ـ*٣٤ /آنن از ديدگاه قرايى زدآر.خو٦
.٦ /*٦.الكافى،٧

.٢٤ /*٢٠سائل الشيعه،.و٨
.٢٠٠ /م الاخلاق.مكار٩

.٢٢٣*/١٠٣ار،الأنو.بحار١٠
.١٩٧ /م الاخلاق. مكار١١
 ـ١٤٤ /ن در آينه جلال و جمال.ر.ك:ز١٢ ٤٣٧و ١٤٧ 

.٤٣٨ ـ*
.٩٣ /م الاخلاق.مكار١٣
.٥١٩ /*٥.الكافى،١٤
.١٨٢ ـ ١٤٥ /.ر.ك:مسأله حجاب١٥

اند يك امر عادىدان به قصد كامجويى مى*تـودن مرنان و نيز نگاه كـرايى زدآرايش و خوآر
ا بيدار نكند.اگر اندكىت*هاى خفته رد و شهوى نگذارد و در اخلاق جامعه هيچ تأثيرشو

ى خطامى*يابند كه اين پندار درًه بينديشند،حتماند و در اين باراقعيت*ها بنگربه حقايق و و
ن يك جاذبـهد و زن است.جاذبه ميان مرن،زد است و زد،مرا كه مرست است.چرو نادر

فق بايداى دستيابى به جامعه*اى سالم و مـود.از اين رو برى است  كه تغيير نمى*پذيـرفطر
ده و با جان و دل به انجام آنها پايبند باشند.اگـر انـسـان*هـاا اطاعت كـرات الهـى ردستور

ا بهتـرند كه آفريننده آنهاست صلاح و مصلحت آنهـا را نمى*دانند،خـداوصلاح خويش ر
عايت به نفع آنها مى*باشد.و رًفااى انسان*ها صادر مى*كند صرا برمى*داند و اگر احكامى ر

كام است.نه*اى از اين احمى نموشش اسلامى و حفظ عفاف عموحجاب و پو


